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  شهادتنامه 
  
 1987ايران را در سال . قبل از خروج از ايران معلم بودم .هستم ساله 52 اهل مهاباد و ،من فرهاد سرهنگي. 1

و بر فعاليتهاي من مسلحانه . م ديگر آنجا بمانمترك كردم چون به دليل فعاليتهاي سياسي ضد رژيم نمي توانست
  . من پيشمرگه بودم. ضد رژيم بود

  
كردستان اصلاً صندوق رأي نبود تا مردم بتوانند راي ، در 1358در سال  در زمان رفراندوم جمهوري اسلامي. 2

حوزه هاي . نبودي ادر مهاباد اصلا حوزه . حوزه هاي رأي گيري در تمام كردستان انگشت شمار بودند. بدهند
فكر مي كنم تعداد آدمهايي كه در كردستان چه راي . راي گيري در شهرهايي همچون سنندج و كرمانشاه بودند

من هرگز در رفراندوم شركت نكردم و اگر هم مي كردم قطعا رأي منفي . بود% 1مثبت و چه منفي دادند شايد 
  . مي دادم

 
له در مرح. بودبود و يك جنگ واقعي از درگيري فراتر واقعاً فتاد اق انچه اتفآ .شددر مهاباد دو بار جنگ . 3

روز بازگشتم و از شهر خارج بشوم ولي بعد از دو سه  كهدر يك موقعيت توانستم . من در شهر بودم ،اول جنگ
ردم كه ان بكآنها را به شهر ديگري به نام بو. توانستم فرزندان و مادر، خواهر و برادرم را از شهر خارج كنم

  . نبود در آن و درگيري داشتامنيت بيشتري 
  
جنگ . من در مهاباد بودم استبه كردستان كه به نوروز خونين مشهور جمهوري اسلامي هنگامي حمله اول . 4

 .وني و شهروندان حمله مي كردكرژيم با خمپاره و توپ و تجهيزات جنگي به مناطق مس .برابري بودبسيار نا
به ما . شوندبخارج  دولت هيچ اطلاعي نداد تا مردم بتوانند از مناطق جنگي. ي كشته شدندزيادبي دفاع مردم 

من در ان زمان (پيشمرگه ها . رام شد و جنگ موقتا تمام شدبوكان رفتيم تا هنگامي كه اوضاع مهاباد آ
درگيري تمام نشد و ما ا. شهر را تخليه كردند و شهر به طور كامل به دست نيروهاي دولتي افتاد) پيشمرگه نبودم

. تا خميني فرمان آتش بس موقت داددرگيري هاي داخل شهري ادامه داشت  .پيشمرگه ها و پارتيزانها بازگشتند
مادگي رژيم نو پا بود و آ. داشته باشدتجديد قوا وقت ن زمان تصور بر آن بود كه خميني چنين كرده تا در آ

و مالي ضربه هاي شديدي  نا نبودند از نظر جاني و نظاميناطق آشچون با م نيز در كردستان. براي جنگ نداشت
آتش بس بود تا بالاخره چند ماهي . ادامه جنگ برايشان مشكل بود و احتياج به تجديد قوا داشتند. خوردند

مي توانم بگويم كه اين . م دهيديعني هر چه از دستتان بر مي آيد بر عليه كفار انجاخميني فرمان جهاد داد، 
  . جهاد هنوز پايان نگرفته استرمان ف
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تباط ار. كم بودند خانواده هايي كه شهيد نداده بودند يا در خانواده شان اعدامي نداشتنددر شهر من، مهاباد، . 5

 دهبهتر شالان شايد شرايط . در آن زمان معنا نداشت مدافع وكيل اسماصلا . فر بودزندانيها با خانواده در حد ص
چيزي به . هاي كوتاه و چند دقيقه اي حكم مي گرفت مان هركس كه دستگير مي شد در دادگاهدر آن ز. باشد

  . وجود نداشتمدافع نام وكيل 
   
مه كو(سلحه بود و در تشكيلاتي مسلح كار من به عنوان پيشمرگه با ا. پيشمرگ شدم 1984-يا 1983من سال . 6
ن دقيقاً در فعاليتهاي نظامي شركت نمي كردم و زمان البته خود م. ضد جمهوري اسلامي فعاليت مي كردم) له

  . پيشمرگي هم كار فرهنگي مي كردم و معلم بودم
  
فرهنگي، (وقتي در كردستان مي بيني كه از همه لحاظ . بيعي استط امريشدن در كردستان پيشمرگه . 7

صداي شما و اين  وقتي اما .شود ابتدا از حق خود دفاع مي كنيمي حق تو پايمال ) اجتماعي، اقتصادي و غيره
من زماني كه كار فرهنگي هم مي كردم با تشكيلات . ه روي مي آوريسلحابه طبيعتاً دفاع به جايي نمي رسد 

هنگامي . ر مهاباد همه من را مي شناختنددمخصوصا . ما يكديگر را خوب مي شناختيم. بودمدر ارتباط  كومله 
نها گفتند به آنها بپيوندم و آ لاع دادم كه مي خواهمنها اط، به آادامه بدهم مبه فعاليتهاي شهر كه ديگر نتوانستم در

  . كه مدتهاست منتظرم هستند
  
من . زماني كه حكومت در مهاباد بسيار تازه كار بود. بود 1980اولين بار كه دستگير شدم فكر مي كنم سال . 8

اداره اطلاعات من را . در انفرادي بودماين مدت را از كمتر از شش ماه . مهاباد بودمزندان در يكسال  در مجموع
زاد شدم بجاي خوشحالي ناراحت بودم كه چرا يكسال از عمر من در آن زندان از زندان آ وقتي. دستگير كرد

قبل از شش ماهي كه  .چرا دستگير شدماصلا نمي دانم كه  نيزهنوز  .خوف زير شكنجه هاي وحشيانه گذشتم
  . از دستم در رفته است نبودم كه ديگر حساب آقدر به دفعات مختلف دستگير شده آن  در انفرادي بودم،

  
مهاجرت به  خلال ن نوشته بودم ولي دررا در آدفتري داشتم كه خيلي چيزها راجع به دستگيري ها و زندان . 9

دوباره ي كردند و بعد زاد مآ چند هفته و بعد ندمثلا هر بار من را براي چند هفته نگاه مي داشت.  سوئد مفقود شد
بعد از . نشان ندادند نيز را نگفتند و قرار بازداشت هايمهرگز به من دليل دستگيري. مي رفتمچند هفته زندان 

من فكر مي كردم كه من را براي اعدام مي برند . من را به شبهه دادگاهي بردندكه در انفرادي بودم چندين ماه 
او از من سئوالهاي كوتاه و . قايي بردنديرون بردند و نزد حاج آانفرادي ب شب من را از 12چون ساعت 
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شايد . سكوت كامل بوددر دقيقه از آن  8م و حدود ه بوددقيقه آنجا نشست 10من شايد حدود . پرسيد مختصري

مثلا . او سوالهاي بي ربطي پرسيد. ، بروخوند از من سئوالهايي پرسيد و بعد هم گفتآ دقيقه آن 2تا  1,5حدود 
. پرسيد در جزاير قناري مردم چه مي كنند يا مي گفت نمي دانم چرا مردم به جمهوري اسلامي پشت مي كنند

  . روز بعد هم من را آزاد كردنددو سه 
  

من . كردندمي  را دستگيرگذشت مامورين اطلاعات دوباره من مي  آزادي منكه از چند روز هر بار، . 10
كلاهي مانند . بود يعني شوك الكتريكي برق با استفاده از كه خيلي بد بود ها شكنجهيكي از . شدم نيزشكنجه 

. بر سرم گذاشتند و سيمهايي به دستانم بستند و گفتند كه اين دستگاه دروغ سنج است سيكلت كلاه ايمني موتور
. ين مي شودچنمي گفتند حتما دروغ مي گويي كه . گرفتبعد كه دكمه برق را زدند تمام سلولهاي بدنم درد 

گوييم تعزير شرعي چون  گويي شكنجه ما مي ميبه آن تو . بله ما شكنجه مي كنيم«خود بازجو به من گفت 
هم بود مانند شلاق زدن و اجازه ندادن براي استفاده شكنجه مدلهاي ديگر . »شرع به ما اجازه اين كار را مي دهد

اعت سيا شكنجه روحي مثلا . ازه استفاده از توالت را مي دادندباز اج بدقيقه با در 2مثلا در شبانه روز . از توالت
كه البته د رمورد شكنجه ديگر، بي خوابي بود . بيدار مي شدند هصبح مي آمدند داخل سلول و هم بندي ها هم 3

   . اما در مورد من نكردند ديگران اجرا كردند
  

ز هم بعد از اين همه سال نمي وهن. ي اهميت بودصحبت ها بسيار كلي و ب .برده شدميز بازجويي ن براي من. 11
گفته بودند كه بايد هفته به من بعد از اولين باري كه دستگير شدم . چه بود نم دانم كه چرا دستگير شدم و جرم

. و دستگير شدم يكي از آن دفعات نگذاشتند كه باز گردم .وم و امضا بدهماي دوبار به اداره اطلاعات مهاباد بر
  .راحتتر بود دادنهفته اي دو بار امضاء كه زندان از مات فكر مي كنبعضي اوق

  
  

    اعدام در خانواده من
هنگامي كه دستگير شد . اعدام شد 1983دستگير و در سال  1982در سال  ،خواهر كوچك من، معصومه. 12

نطور كه آنها اعلام آ. خيلي جوان بودساله بود و  15او . بود يل فعاليتهاي سياسي و زيرزميني اوظاهرا به دل
ماه از اين حكم را كشيد و يك دفعه به  11اما او فقط  .سال زندان به او داده بودند 6كردند به دليل كم سني او، 

 كه با او بروم چونگفت  مد وآ مسعود نزد من كوچكم يكروز برادر .طور بسيار غير منتظره اي اعدام شد
او . از او به عنوان انساني بسيار مقاوم صحبت مي كنند همبندي هاي اوو  خواهرمدوستان . نده امعصومه را كشت

 نيزست آخر د. انگشت كوچك پايش قطع شده بود را تحمل كرده بود و حتي زير شكنجهبسياري  يشكنجه ها
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ر كه درا از يكي از دوستان او  و تجاوز مسئله شكنجه. نده بودبه او تجاوز كرده بودند و بعد او را اعدام كرد

زندان اول در زندان مهاباد بود و بعدا به  معصومه. يميكديگر را مي شناختند شنيد نيز بند بودند و قبلازندان هم
  . اروميه منتقل شد و هرگز باز نگشت

  
در . انجام گرفتو در كدام زندان تجاوز چه زماني كه م يشد اما نمي دان شكنجهدر هر دو زندان معصومه . 13

دختر باكره نبايد اعدام بشود و به همين دليل مجوزي شرعي براي تجاوز به  اسلامي جمهوريمكتب الهي 
جنبه هاي فعاليتهاي او  اشت، و البته يقينابه نظر من خواهرم اگر هم فعاليت سياسي د. دختران اعدامي دارند

تواند براي يك ساله مي  15اما آيا واقعا يك دختر  ،بودسمپات  گروههاي سياسي مختلف و  ندسياسي داشت
ما جسد او را رژيم خطرساز باشد؟ او در رژيم ايران حتي اجازه رآي دادن نداشت اما مي توانست اعدام بشود؟ 

مادرم و خواهر ديگرم همراه با چند نفر از بستگان كه همگي خانم هستند رفته بودند به  .نديديم بعد از اعدام
جسد  جسدي كه نشان دادند قبر خواهرم بوده و قبري كه نشان دادندواقعا آيا باغ رضوان در اروميه اما  گورستان

با اصرار زياد از طرف اقوام  .البته اين اطلاعات ساده هم بسيار سخت به دست آمد. دانم نمي بوده يا نه مناو 
در  و گفتند كه چند دختر اعدامي داده شدو بدون اطلاع بسيجي ها قبري به آنها نشان براي دانستن محل دفن 

 .ديگر اعدام شده بود خانم 3همراه با  خواهر من .باشد بوده آن قبر درستاحتمال مي رود كه . اينجا دفن شده اند
  . را اعدام كرده بودند خانم نفر 4 مجموعا در آن روز

  
فر را ن 37ديگريكبار . نفر را اعدام كردند  59يكبار . بود معمولدر كردستان  در آن زمان اعدام دسته جمعي. 14

در  .بودند همه كرد ند كهدختر اعدام شد 4مرد نيز با آن  9وقتي خواهرم را اعدام كردند . در مهاباد اعدام كردند
نرمين پاك كه همراه با خواهرم اعدام شد  دخترانييكي از  .آن زمان هر خانواده اي حداقل يك كشته داده بود

به اروميه منتقل شده  واينها در زندان مهاباد بودند . ود استمطمئنم كه روي اينترنت اين اطلاعات موج. نيا بود
  . بودند

  
ي منما . دليل را نمي دانم. بعد حكم عوض شد . سال دادند 6كه به معصومه حكم اين است من مي دانم آنچه . 15

كنيم ما را بتصور مي كرديم اگر اعتراض اختناق و خفقان آنقدر زياد بود كه . كايت كنيمدانستيم كه به كجا ش
 مي رفتم وبه اطلاعات براي امضا دادن دو بار بايد من در ان زمان هر هفته . و مي كشندنيز دستگير مي كنند 

ولي . است سال زندانشش  شفاها به من گفت كه حكم معصومه من يكي از مامورينبه اصرار خيلي زياد  يكبار
از  نمي دانم كه خانواده چگونه. ان بود من نيز زندان بودمبخشي از زماني كه او زند. به ما ابلاغ نشد حكمي رسما

نقدر ادامه داشت كه اين جنگ و گريز آ. دستگير شدمبعد از اعدام معصمومه من دوباره . دمطلع شدن اعدام او
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ا در راه بودم و از مدته. مدميچگونه امكاناتي پياده به تركيه آبدون پاسپورت و ه ،1987سال . قابل تحمل نبود

  . مدمآم درست شد و به سوئد مهاجرت كار. مدموهها گذشتم تا به استانبول آك
  
 


